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 آنا آخماتووا 
در »کاروان مهر«

تازه‌تریــن شــماره دوماهنامــه »کاروان 
مهر« به سردبیری فرزانه قوجلو انتشار 
یافــت. این شــماره، با تصویــری از »آنا 
آخماتووا« روی جلد، بخش »یک نگاه، 

یــک زندگی« خــود را به این شــاعر بلنــدآوازه روس اختصاص داده اســت و در 
مقالاتی با ترجمه عبدالله کوثری، سیما سلطانی، گلبرگ برزین و دیگران و نیز 
دو شــعر از وی - که تاکنون منتشــر نشده بود - با ترجمه احمد پوری، کوشیده تا 
این چهره درخشــان شعر جهان را به نسل شاعران جوان ایران بهتر بشناساند.

در بخش »کاروان هنر و ادبیات امروز« این شــماره، خاطره شــیبانی در مقاله‌ای 
مفصل با عنوان »عباس کیارستمی و زیباشناسی غزل« به بررسی و تحلیل آثار 
این فیلمســاز بزرگ و مقایســه آن با قالب غزل در شــعر فارسی پرداخته است.

شماره 9 مجله کاروان مهر، با بهای ۱۲ هزار تومان به روی دکه رفته است.

کیوسک

اردشیر رستمی

نگاره

 نوای >شهر خاموش< 
کیهان کلهر در سنگاپور

قطعــه »شــهر خامــوش« کیهــان کلهــر، پــس 
از اینکه در هشــت ســال گذشــته در بســیاری از 
شهرهای اروپا و امریکا اجرا شده است، این بار 
از سوی ارکستر ســمفونیک سنگاپور  به رهبری 
لن شــویی در روز‌هــای ۱۱ و 12 نوامبــر )21 و 22 
آبان(، اجرا خواهد شد که یو‌یوما، نوازنده نامی 

ویولنسل همراه کیهان کلهر به عنوان سولیست حضور خواهد داشت.

نــوا

مراسم بزرگداشت »زاون قوکاسیان« شامگاه پنجشنبه برگزار شد
منتقدی که سینما را پدرانه در آغوش گرفت

مراســم بزرگداشــت زاون قوکاســیان شــامگاه 15 مهرماه در سینما تک 
مــوزه هنرهــای معاصر ایــران برگزار شــد. محمدرضا اصلانی، خســرو 
ســینایی و ناصــر فکوهی از جملــه هنرمندانی بودند که در این مراســم 
ســخن گفتند. »قوکاســیان، ســینما را مانند یک پــدر در آغوش گرفت« 
تعبیــر محمدرضا اصلانی از نقش تأثیرگذار این منتقد شــناخته شــده 
بود. او همچنین پرهیز از جناح‌بندی و نگاه ایدئولوژیک به سینما را یکی 
از شــاخصه‌های قوکاســیان عنــوان کرد و افزود: او با همــه افرادی که در 
جناح مختلف بودند، رفتار کشــف‌کننده داشــت، امروزه سینمای ایران 
از این رفتار کشــف‌کننده دور شده اســت. ناصر فکوهی جامعه‌شناس و 
نویســنده ،ســخنران دیگر این مراســم بود. او از ســهم علمی و فرهنگی 
قوکاســیان در مجموعه فرهنگ مدرن معاصر ایــران صحبت کرد و در 
ادامه از الگوی اخلاقی زاون گفت: امروزه افراد به ســود و شــهرت خود 
فکــر می‌کننــد و خود را در قبــال مردم و خاک خود مســئول نمی‌دانند، 
ایــن درحالی اســت کــه جامعه بــه دیگردوســتی احتیــاج دارد. »زاون« 
در دیگردوســتی بی‌نظیــر بود. در ادامــه‌ بعد از متنی کــه یونس تراکمه 
نویســنده و منتقد خواند، نوبت به خسرو سینایی رسید تا این کارگردان 
و فیلمنامه‌نویــس دربــاره‌ شــخصیت‌ »زاون« بگوید: همــه حرف ها در 
نهایت درســایه‌ خوبیِ قوکاســیان قرار می‌گیرد و کمتــر به فعالیت‌های 
او توجــه می‌شــود. ارزش اصلــی »زاون« ایــن اســت کــه او عشــق بــه 
ســینما و شــناخت آن را به دانشــجویان خود آموخت. عشــق به سینما 
در زاون مانند عشــق انســان بــود. پایان بخش این مراســم، ســخنرانی 
رئیس دانشــگاه سپهر و نمایش مســتند »مثل چشمه« به نویسندگی و 

کارگردانی طاهره امامی، دانشجوی قوکاسیان بود.

پرده 
نقره ای

نمایش »خاطره، 
رویا، جنگ« 

 رضویان 
در کانادا

از  مجموعـــــه‌ای  رضویـــــان  امیـــرشـــــهاب 
رویــا،  »خاطــره،  عنــوان  بــا  را  نقاشــی‌هایش 
جنــگ« را در کوئیــن گالری تورنتــو )کانادا( به‌ 

نمایش می‌گذارد.

37 هزار نسخه فروش کتاب 
خاطرات »بروس اسپرینگستین«

فردریــک  بــروس  خاطــرات  کتــاب 
و  گیتــار  نوازنــده  خواننــده،  اسپرینگســتین؛ 
آهنگساز موسیقی راک و فولک تحت عنوان 
»زاده شــدن برای دویدن« از 27 سپتامبر که 
وارد بازار کتاب جهان شــد، حدود 37 هزار و 
500 نسخه به فروش رفته است و به احتمال 
زیاد تا کریســمس سال آینده در صدر جدول 
پرفروش‌ترین کتاب‌های بریتانیا قرار خواهد 

گرفت. 

10  اثر ایرانی در جشنواره 
سینما و دین ترنتو ایتالیا

و  ســینما  جشــنواره  نوزدهمیــن 
دیــن ترنتو کــه از 16 تــا 26 مهر در 
کشــور ایتالیــا برپا اســت، میزبــان 53 فیلم از 23 کشــور 
و از جملــه 10 فیلــم بلند و مســتند و کوتاه ایرانی اســت.
طولانــی«،  »خداحافظــی  »لانتــوری«،  فیلم‌هــای 
»فرزندان«، »مات«، »علمک« ســاخته حســین دارابی، 
»پــل«، »گورمردها«، »عروســک‌ها نمی‌دانند«، »مردها 
برابرترنــد« و »بام‌های برفی« ســاخته هایــده مرادی در 

این رویداد حضور دارند.
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رفتار شناسی هم‌عصران رخدادعاشورا-5
عاشورا نتیجه سست عنصری 

مسلمانان
اســام کــه حاصل مقــدس تریــن، بــا عظمت‌ترین و 
دامنه دارترین رســالت آسمانی اســت، پس از پیامبر 
اکــرم)ص( در معــرض خطــر تبدیــل و تغییــر قــرار 
گرفــت و این خطــر چنان فراگیر بود کــه میراث نبوت 
را منسوخ و منزوی می‌ساخت. آنچنان که گویی مدت 
زمانی بس طولانی از بعثت پیامبراکرم)ص( گذشته 
و پیام اســام بــرای اکثریت نامفهوم اســت. در چنین 
شــرایطی از عهــده مصلحــان چــه کاری برمی‌آمــد و 
بــا چــه راهکاری می‌توانســتند به مقابله با این خطر مهلک بشــتابند! ســیره و 
ســنت رســول خدا)ص( که مفســر آیات الهی اســت یا تحریم یا تحریف شده 
بودنــد و ایــن خــود نیــز برعمق بحــران می‌افــزود و دامنــه انحراف از رســالت 
نبــوی را فراگیر‌تر و شــایع‌تر می‌کرد.در این شــرایط شــیوخ و بــزرگان دین تنها 
می‌توانستند دامن خود را از آلودگی برکشند و جامعه اسلامی آنان رابه عنوان 

الگوهای برتر مورد پیروی قرار نمی‌داد.
پویش‌های تاریخی نشــان می‌دهــد که حصارهای سیاســی –اجتماعی 
ارزش‌هــای اصیــل را در تنگنا قرار داده و ســاختارهای حاکــم بر اجتماع با 
برخــورداری از مهارهــای کنترل‌کننده، حیات اســام را وارد دوره‌ای کردند 
کــه در نتیجــه آن مقتضیــات بر الزامــات ترجیــح یافــت و بنیان‌های دین 
متزلــزل شــد. تنهــا چند دهه پــس از پیامبر اســام)ص( اشــرافیت ملاک 
حقانیــت بــرای مدیریت جامعه قرار گرفته و نســبت به رســالت اســامی 
وگســترش و جایگزین کردن آن در دل مسلمانان بی‌اعتنایی می‌شد.بر اثر 
این رفتارها جمعی از مســلمانان بی‌خبر در کنار منافقان و فرصت طلبان 
در برابــر امیرالمؤمنین)ع( صف آرایی کردند و دســتورات خدا و رســولش 
را نســبت به جانشــین برحق پیامبر خدا نادیده گرفتند تا آنکه آن حضرت 
را بــه شــهادت رســاندند و همان رویه را با امام حســن)ع( پیــش گرفتند و 
نــواده پیامبر را که به تصریح رســول خدا بر ســایرین در اداره امت اولویت 
داشــت خانه‌نشــین کردنــد. در زمــان روی کار آمــدن یزید تنگنا‌هــا به اوج 
رســیده و مغایرت‌ها با ســیره رسول‌الله)ص( و تعالیم بوضوح رسیده بود.
در بــه وجــود آمدن چنین شــرایطی ســران قبایل و افراد عادی نیز ســهیم 
بودند. نقل اســت جمعی از ســران قبایل به نزد حاکم وقــت رفتند و او به 
هر یک یکصد هزار درهم که ثروت بزرگی محســوب می‌شد بخشید، وقتی 
بــه او اعتراض کردند در پاســخ گفت؛ من با پرداخت ایــن مبلغ دین آنان 
را خریــدم. از ایــن موارد بســیار اتفــاق افتاد و افراد بســیاری بــه طمع مال 
انــدوزی با وجود اطلاع از حقیقت ماجرا در جبهه مقابل حق قرار گرفته و 

علیه آن شمشیر به دست گرفتند.

هیأت حسینیه اعظم زنجان؛ بزرگترین دسته عزاداری ایران
مراکــز  مهم‌تریــن  از  یکــی 
محــرم،  مــاه  عــزاداری 
زنجــان  اعظــم  حســینیه 
است که به عنوان بزرگترین 
ایــران  الحســین)ع( در  اباعبــدالله  دســته عــزاداری 
شــناخته می‌شود. آوازه و شهرت عزاداری‌های    چند 
صــد هزار نفری در این حســینیه جنوب شــهر زنجان 
جهانــی اســت. هرســاله از اول تــا ســیزدهم محــرم، 
مراســم عــزاداری در حســینیه اعظــم زنجــان برگزار 
می‌شــود که باعظمت‌ترین این مراسم، عصر هشتم 
محرم یعنی شب تاسوعا است. در این مراسم دسته 

عــزاداری حرکــت خــود را از محل حســینیه شــروع و 
همزمــان بــا اذان مغــرب در امامــزاده ابراهیــم)ع( 
بــه پایان می‌رســاند. جمعیــت این دســته در برخی 
ســال‌ها تا نیم میلیون نفر برآورد شــده است. تعداد 
بــالای قربانــی کــه جلوی دســته عــزاداری حســینیه 
اعظــم در ایــن روز ذبــح می‌شــود، ایــن حســینیه را 
بــه دومین قربانــگاه جهان اســام بعــد از منا مبدل 
ســاخته است. سیل عاشــقان اباعبدالله الحسین)ع( 
در دســته با شــکوه عزاداری حســینیه اعظم زنجان، 
نمایشــی از قدرت دین اسلام و الگویی از اتحاد امت 

اسلامی بخصوص شیعیان جهان است.

ایران ما

رضا سلیمان نوری

به بهانه شانزدهم مهر؛ سالروز گشایش »برج میلاد« در تهران
چرا برج میلاد، نماد تهران نیست

8 ســال از گشــایش برج میلاد گذشــته است و بســیاری تلاش می کنند تا 
این ســازه مدرن و بــرج مخابراتی را به عنوان نماد تهــران امروز معرفی 
کننــد. امــا بــه نظــر می‌رســد ایــن بــرج مخابراتــی تــوان رقابت با ســلف 

پیشینش یعنی برج آزادی را نداشته باشد.
بــرج میــاد، از همــان ابتــدای کار با دو مشــکل عمده به عنــوان نماد 
مواجه اســت؛ نخســت تشــابه و تعدد برج‌های مشــابه که بســیار پیش از 
آن در نقاط مختلف دنیا ســاخته شــده بودند و دوم مسأله عدم هویت و 

معماری که عناصر ایرانی- اسلامی در آن جایی ندارند.
مســلماً انتخاب نماد، امری‌ مردمی و فرآیندی‌ است که در گذر زمان 
شکل می‌گیرد و تلاش جهت تحمیل یا جایگزینی نمادی تازه، بی‌ آن‌ که 
انتظــارات عمومی را از کارکرد نمادین آن برآورده کند امری‌اســت عبث 

و بیهوده.
نمــاد شــهری بایــد ماهیتــی فرهنگــی و معناســاز داشــته باشــد. برج 
میلادچنیــن ویژگی‌ ندارد و خاطره جمعی با محوریت آن شــکل نگرفته 
اســت. در حالی که برج آزادی تداعی گر معانی بسیاری‌ است که تا امروز 
نیــز رنــگ نباخته‌اند. ســازه‌ای که ماهیت شــکل‌گیری آن بســرعت جای 
خود را به مفاهیم جدیدی داد که از دل اتفاقات تاریخی و سیاســی ایران 
برآمــده بــود و این به معنای پذیــرش عمومی نمادی‌ اســت که قابلیت 

انعطاف و قلب کامل علل ساختاری بنیاد خود را دارا است.
بــرج میــاد، مانند ســایر برج های مشــابه، بــه‌ دلیل بلنــدای خود در 
جذب علاقه‌مندان به چشــم اندازهای وسیع از بالا می‌تواند امکان رصد 
شــهر تهران از ارتفاع را فراهم کند که این موضوع شاید به دلیل آلودگی 
این شهر در اکثر روزهای سال و معماری آشفته و فضای بی‌نظم شهری 
چندان مطلوب نباشــد. از ســوی دیگر به مدد کارکردهای پیرامونی، این 
بــرج همــواره تعدادی از مــردم را در پیرامون خود گرد مــی‌آورد که تالی 

آنها است و ارتباطی به جذابیت‌های ذاتی خود ندارد.
امــا بــرج آزادی واجــد ویژگی‌های معنایــی و فضایــی منحصربه‌ فرد‌ 
اســت کــه آن را در رقابــت با بــرج میلاد پیــش می‌اندازد. بــرج آزادی به 
عنوان نماد مرکزیت شــناخته می‌شــود و نقطه آغازین یــا پایانی تمامی 
تجمعات رســمی‌ اســت که این نیز بــه معنای پذیــرش اهمیت ویژه آن 
می‌باشــد. محوطــه آن، حــال و هــوای مکانــی قدرتمنــد را دارد و انــرژی 
ناشــی از حضور صدها هزار نفر که در میدان جمع می‌شــوند، در این بنا 

انعکاس می‌یابد و آن را به نمادی زنده و پویا بدل می‌سازد.

در تئاتــر، مــا و بازیگران، هر 
دو می‌دانیــم که قرار اســت 
دو  یکــی  مجــال  یــک  در 
ســاعته نقــش بــازی کنیم. 
چــه آنهــا که روی صحنــه در حــال اجرای آشــکار این 
نمایش‌انــد و چه مــا که در مقابل آنها ســلوک و آیین 
مخاطــب بودگــی را بــازی می‌کنیــم. پــس از آخریــن 
دیالوگ‌هــا، نــور صحنــه روشــن می‌شــود و هــر دو به 
دنیای واقعی پا می‌گذاریم. آدم‌های واقعی همدیگر 
را تشــویق می‌کنند و برای هــم تعظیم می‌کنند. تئاتر 
در بهتریــن حالت خود حک شــدن همین نقش‌های 
خیالــی در ذهــن ماســت. ممکــن اســت تــا مدت‌هــا 
ذهن‌مــان را درگیــر کننــد و نقش‌هــا و دیالوگ‌هــا و 
داســتان‌های آنهــا را تجزیــه و تحلیل کنیــم. گاه ما به 
تئاتر می‌رویم تا در یک اکت فرهنگی- مدنی فعالانه، 
داستان‌ها، بازی‌ها، کارگردانی‌ها و فضاهایی را تجربه 
کنیــم و توی ذهنمان بــه خوب یا بد بودن‌شــان نمره 
بدهیــم. از ســالن بیــرون بیاییم و بــاز غــرق در دنیا و 

تصاویری بشویم که احاطه‌مان کرده‌اند.
امــا هیچ کدام از این تجربه‌ها درباره تئاتر »درباره 
تصویــرت از مــن تجدیدنظــر کــن« اتفــاق نمی‌افتد. 
گویی هنگام و بعد تماشای این اثر، همه چیز در هم 
می‌آمیــزد و توالــی و ترتیب‌اش را از دســت می‌دهد. 
همــه چیــز برعکــس معمــول اش اتفــاق می‌افتــد. 
ابتــدا نمایــش را می‌بینــی. بــا هــزاران پیشــداوری و 
پرســش و اکراه شــاید. این طور به نظر می‌رســد-قرار 
اســت بــه افــراد شــرکت‌کننده در تئاتــر رأی بدهــی، 
درد‌  می‌بینــی،  را  مستندشــان  عکس‌هــای  و  فیلــم 
دل‌هــای کارگــردان را بی‌واســطه می‌شــنوی- و قبول 
می‌کنی که آدم‌های روی صحنه واقعی‌اند. ســه زوج 
بینافرهنگــی. بعــد درســت در همیــن لحظــه موتور 
ذهن تحلیل‌گرا و قسمت چپ مغزت به کار می‌افتد؛ 
شــاید پچ‌پچی هم در گوش بغل دســتی‌ات بکنی. از 
آن دســت پچ‌پچ‌های معمول زندگی روزمره: -»چه 
انگلیســیا  میگــن  -»راس  دختــره«  آورده  شانســی 
خشک و جدی ان« -»همه آلمانیا همینقد خشنن« 
و... حتی با دیدن عکس دختر دوســاله یکی از زوج‌ها 
هیجــان زده می‌شــوی و یکصــدا قربــان صدقــه‌اش 
مــی‌روی. بعد کم‌کــم غرق در داســتان‌های آدم‌های 
واقعــی می‌شــوی. بــه تــو اجــازه می‌دهند ســؤالاتت 
را بپرســی. ناخــودآگاه بــا یــک زوج همراه می‌شــوی. 
داســتانش را در زمــره »بــاور پذیر« ترها دســته‌بندی 
می‌کنی-ایــن را از تــو می‌خواهند- تبدیل به دوســت 
خیالی‌شــان می‌شــوی. بهشــان حق می‌دهی. ازشان 

دلگیــر می‌شــوی. سرکوفتشــان می‌زنــی. تأییدشــان 
می‌کنــی و... داســتان‌های آنهــا را تجزیــه و تحلیــل 
می‌کنی. اما این بار با روشــن شــدن نور صحنه، یکهو 
از دنیای واقعی ذهنی‌ات که در وجودش هیچ شــکی 
نداشــتی بــه بیــرون پرتــاب می‌شــوی. این نخســتین 
مواجهــه خــودت با خــودت پــس از دیدن ایــن تئاتر 
اســت. تو بــه عنوان بهتریــن قاضی و داور تشــخیص 
عیــار واقعی بــودن چیزهای درون ذهنــت، از خودت 
شکســت می‌خــوری. ســه زوج واقعــی روی صحنــه 
»دســت از واقعــی بــودن بــر می‌دارنــد« و در نقــش 
فــرو می‌رونــد. در کســری از ثانیــه تمــام مختصــات 
ذهنــی‌ات را بــه هــم می‌ریزنــد. بازیگــران بــا روشــن 
شــدن نــور صحنه، به جــای بیــرون آمــدن از نقش و 
واقعی شــدن و تعظیم کردن، در نقش فرو می‌روند. 
مخاطــب بــه عنــوان یــک آدم واقعــی مــرز خیــال و 
واقعیت را گم می‌کند. احساس خسران می‌کند که با 
شخصیت‌هایی همزادپنداری کرده که واقعی نیستند 
و از کسانی سؤالات واقعی پرسیده است که خیالی‌اند. 
امــا نه. تئاتر »درباره تصویرت از من تجدیدنظر کن« 
چیزی بیشتر از تمرین عملی به بازی گرفتن و جلب 
مشــارکت مخاطبــان به هر قیمتی اســت. ایــن تئاتر، 
آیینــه تمام نمای زندگی نســبی مــا و نمایش ترکیب 
نامأنــوس مرزهــای خیــال و واقعیت اســت. ابهام و 
تردیــد در ایــن تئاتر حــرف اول را می‌زنــد و تمام قد، 
در برابــر واقعیــت محض زورآزمایی می‌کنــد. تو را با 
این ســؤال که بالاخره کــدام یک از کلمــات، تصاویر، 
حس‌ها و حتی سؤالات توی مخاطب، واقعی بودند و 
کدام یک نبودند، درگیر می‌کند. مجاب‌ات می‌کند که 
آنچه که دیده‌ای واقعیت اســت. نه اشتباه نکنید این 
تئاتر قصد گول زدن شما را ندارد. حتی ادعایی برای 
بــه بازی گرفتــن شــما و چَپَکی نشــان دادن واقعیت 
ندارد. تئاتر خودش نیز رفته رفته تبدیل به بخشی از 
سیالیت واقعیت و خیال می‌شود و خود، با ما در این 
نســبیت عظیم دســت و پا می‌زند. »درباره تصویرت 
از مــن تجدیدنظر کــن« خیلی خوب تــو  واقعی را به 
انــکار خــودت دعــوت می‌کنــد. ماجراهــای عجیب و 
غریــب و اســتثنائاتی را بــرای تو تعریــف می‌کند و به 
تو می‌باوراندشــان، که شــاید اگــر در دنیــای واقعی و 
به چشــم خودت هم می‌دیدی‌شــان به ســختی باور 
می‌کــردی... خــدای مــن، مــن دارم از کــدام دنیــای 
واقعــی حــرف می‌زنــم؟ کــدام واقعیت که با چشــم 
خودم دیدم؟ آنکه شــب گذشــته توی سالن چهارسو 
دیــدم یا اینکه همیــن الان دارم تجربه می‌کنم؟ باید 

درباره تصویرم از واقعیت تجدیدنظر کنم.

‎تجربه دوگانه مخاطب
باید درباره تصویرمان از واقعیت تجدیدنظر کنیم صحنه

مهراوه فردوسی
 دانش آموخته 
علوم ارتباطات

اسماعیل علوی

ثریا ابراهیمی معروف به پری در امریکا درگذشت
مرگ الهام بخش شهریار

»ایــران«: ثریــا ابراهیمــی معــروف بــه پــری، محبوبه 
تبریــزی متخلــص  معــروف محمدحســین بهجــت 
بــه شــهریار، روز پنجشــنبه در امریکا دارفانــی را وداع 
گفت. کسی که به لطف حضورش در بخشی از زندگی 
شــهریار، سبب ســاز خلق عاشــقانه‌های مانــدگاری از 
سوی او شد که شاید مشهورترین آن، »آمدی جانم به 

قربانت...« باشد که برای خیلی از ما هم آشنا است.
او 6 مــاه مانده بود تا درســش تمام و طبیب شــود 
و طبابــت آغاز کنــد اما ناکامی در رســیدن به محبوب 
و شــنیدن جــواب رد، او را می‌شــکند و این شکســت تا 
47 سالگی‌اش، ادامه می‌یابد. او که به دای قشع شا‌یناوج داتسیا، در آن سن، 
همــان یــار ایام شــباب را می‌بیند که با همســری ثروتمند و کودکــی در آغوش، 
روزگار می‌گذراند. این دیدار، ســبب شعری می‌شود که چنین مطلع دارد: »رس 

و همسر متفرگن هک ورگ دوب مرس/ وت یدش ردام و نم اب همه یریپ؛ مرسپ.«
امــا آن محبوبــه، در پایان عمر و در روزهایی که شــهریار را اطبا جواب کرده 
بودنــد، به لطف خانواده، به دیدار شــاعر شــهر تبریز آمد کــه نتیجه آن دیدار، 
همان شعر دوست‌ داشتنی اما غمباری شد که چنین می‌آغازد: »آمدی جانم 

به قربانت ولی حالا چرا/ بی‌وفا حالا که من افتاده‌ام از پا چرا«
اما درســت در همین اثنا، خبر رســید که سعادتعلی ســعیدپور؛ مستندساز 
تبریزی، مســتند بلند »پرواز تا بی‌نهایت« که پرتره‌ای از استاد شهریار است را 
برای حضور به دهمین دوره جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت تحویل داده 

است که 14 تا 21 آذرماه در تهران برگزار می‌شود.

حاشیه‌ای بر آیین 
رونمایی از دفتر 

شعر »محمدعلی 
موحد«

کلمه طیبه
محمــد علــی موحــد 
نفحه‌هــــای  از  یکــــی 
عنایــــت  و  رحمــــت 
زمانــــــــه  در  الهـــــــی 

ماست. 
هوشمندِ خردمندِ فروتنی است که دانش و 
بینــش را با هم دارد؛ فضل و فضیلت را با هم 

دارد؛ علم و اخلاق را با هم دارد.
موحــد  اســتاد  از  نوشــته‌ای  بــار  هــر  مــن 
می‌خوانــم یــا خطابه‌ای از ایشــان می‌شــنوم، 
ایــن بیت بدیع‌الزمان فروزانفر در مدح علامه 

محمد قزوینی از خاطرم می‌گذرد:
» از فزونــی معنی انــدر لفظ جان افزای او/ 

لفظ خواهد تا شکافد بر خود از فرط پری«
کهنــه  موحــد  دکتــر  آثــار  مــن  نظــر  بــه   
نمی‌شــود و تاریخ مصرف ندارد؛ اگر فرضاً با 
کشــف سندی تازه، فلان داوری علمی ایشان 
مخدوش گردد، روح فرزانگی و خردمندی و 
پختگی و روشــن‌بینی و اعتــدال و انصافی که 
از نوشته‌های شفاف و مســتدل اما پرانحنای 
این هشــیار زمانه می‌تراود، همیشه آموزنده 
و تازه خواهد بــود. آثار موحد از مقوله »علمِ 
نافــع« اســت و بــه کار ایــران و مــردم ایران و 
مدیــران ایران می‌آید هر قدر هم که روزگانی 
رخ  تلویحــات  و  اشــارات  پــرده  در  بودنــش 
نهفته باشد. نوشته‌های موحد - چه از خواب 
آشــفته نفــت بگوید و چه از شــمس و مولانا، 
چــه از ابن بطوطه بگوید و چه از حقوق بشــر 
، چــه از ابن عربی و فصوص الحکم بنویســد 
و چه از حقوق ابدی ایران در جزایر ســه گانه 
دفاع کند، چه ورود اســام به ایــران را تبیین 
کنــد و چه سیاســت اتحاد اســامی نادرشــاه 
افشــار را تحلیل - باری سخن و نوشته موحد 
در هــر موضوعــی کــه باشــد بــه اعتقــاد مــن 
مصداق بارز »کلمه طیبه« است که خواننده 
را برمی‌کشــد و بــه او فهــم و فرزانگی اضافه 
او می‌دهــد  بــه  درســت  »بینــش«  می‌کنــد، 
و چــراغ پیــش پایــش می‌افــروزد. آن کــه به 
نوشته‌های موحد »دل بدهد« و با آن دمساز 
شود، نرمک نرمک »پخته« می‌شود، آهسته 
می‌شــود، خردمنــد می‌شــود، »حــق« جــو و 
»حق« مدار می‌شود. این است آنچه به نظر 
من موحد را از بســیاری از دانشوران، ممتاز و 
برجســته می‌کند. معلومات و اطلاعات خام 
را کــه می‌توان به چشــم زدنــی از اینترنت به 
دســت آورد؛ فرزانگــی و پختگــی و آهســتگی 
و فرهیختگــی اســت کــه بایــد حاصــل کتاب 
و  نجابــت  و  مهربانــی  باشــد.  خواندن‌هــا 
فروتنی و اخلاق اســت که بایــد میوه درخت 

دانش باشد.
از دفتــر شــعر  آییــن رونمایــی  از  اینکــه   
موحــد بــا عنــوان »شــاهد عهــد شــباب« در 
صبــح پنجشــنبه 15 مهر، این همه اســتقبال 
شــد و فــی الواقع جای ســوزن انداختن نبود، 
اینکــه ایــن همــه جوان بــه »پــای دل« آمد و 
پای ســخنان پیر فرزانه نشســت، شوق انگیز 
اســت، امیــد آفرین اســت... نشــان می‌دهد، 
سخن حق و ســودمند، از گوینده‌ای بی‌هیاهو 
و کنــاره جو، راه خود را می‌گشــاید و به دل ها 
می‌نشــیند. همانکــه شــمس تبریــزی گفت: 
»هــر آینــه اگرچــه بعد هزارســال باشــد، این 
ســخن بــدان کــس برســد کــه مــن خواســته 
باشم«.ســخن اســتاد موحد به آن کســان که 
بایسته بود رســیده است... همچنان می‌رسد 

و خواهد رسید.
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